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تقویم تاریخ

تولد بنیان‌گذار امپرسیونیم
تــا   ۱۸۴۰( مونــه  اســکار-کلود 

۱۹۲۶( نقاش فرانســوی بنیان‌گذار 

ســبک امپرسیونیســم بود. اصطلاح 

امپرسیونیسم از یکی از نقاشی‌های او 

با عنوان امپرسیون، طلوع آفتاب گرفته 

شده‌است. در این شیوه هنرمند تلاش 

دارد با کمک ضربات پیاپی و شکسته 

قلم‌مو و بــه کار بــردن لخته‌رنگ‌های 

تجزیــه شــده و تابنــاک کــه ارتعــاش 

تشعشعات نور خورشــید را در ذهن تداعی می‌کند، دریافت و برداشت مســتقیم خود را از دیده‌های 

زودگذر به‌شکلی رؤیاگونه به تصویر کشد.  آثار زیادی از وی به جای مانده و در بسیاری از موزه‌های هنری 

مهم دنیا از آن‌ها نگهداری می‌شود. مونه در ۲۰ سال پایانی عمرش از بیماری آب‌مروارید رنج می‌برد 

که باعث شد تا کارهای وی به دو دوره قبل و بعد از بیماری تقسیم شود. خانه، باغ و برکه نیلوفرهای آبی، 

توسط تنها وارث او، پسرش میشل؛ در سال ۱۹۶۶ به فرهنگستان هنرهای زیبای فرانسه واگذار شد. 

در سال ۱۹۸۰ خانه و باغ پس از بازسازی و مرمت؛ از طریق بنیاد کلود مونه برای بازدید افتتاح شد. 

علاوه بر یادگارهای مونه و وسایل دیگر زندگی او، این خانه شامل مجموعه‌ای از کارهای حکاکی روی 

چوب ژاپنی است. این مکان یکی از دو جاذبه اصلی روستای ژیورنی است.

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه یک      ساعت 22:15  
سریال »سوجان«

 شبکه دو        ساعت 23:10  
فیلم »غریب«

 شبکه سه       ساعت 15:30 
 ایران – کره شمالی

شبکه نسیم     ساعت 20      
مسابقه »نوآ«

شبکه تماشا    ساعت 23:30  
سریال »مونارک: میراث هیولاها«

 شبکه ورزش   ساعت 20      
برنامه »ویدیوچک«

آخر هفته سریال چی ببینیم؟

وحشتی روان‌‌‌شناختی یا برهم نهی کوانتومی؟
اگر طرفدار سریال‌‌‌های پیچیده درباره جهان‌‌‌های موازی، تداخل‌‌‌های کوانتومی 

و مفهوم سرنوشت هستید خبر خوب این‌‌‌که بعد از مدت‌‌‌ها انتظار بالاخره فصل 

دوم سریال »ساعت شیطان« پخش شــد. اولین مواجهه با اسم سریال طوری‌ 

اســت که فکر می‌کنیم با یک ســریال در ژانر وحشــت طرفیم که قرار اســت با 

جامپ‌کات‌هایی که به یک صورت ترســناک ختم می‌شود و گاهی هم کمک 

موسیقی دلهره در مخاطب ایجاد کند. اما این سریال فراتر از این‌حرف‌هاست. 

چون به جای یک اثر ماورائی با یک اثر رازآلود و روان‌شناختی با ترسی عمیق 

مواجهیم که به‌خاطر کارگردانی، جسارت در روایت، طراحی صحنه خاص و 

بازی خوب بازیگران به‌خصوص جسیکا رین، توانسته نقدهای مثبتی جلب کند.

کابوس‌‌‌هایی میان بعُدی
فاصله بین فصل اول و دوم خیلی طولانی شــد اما به‌‌‌هرحال حالا که فصل دوم 

پخش شده و به‌‌‌خیلی از معماها پاسخ داده فرصت خوبی است برای معرفی این 

اثر. سریال درباره مددکاری به‌ نام لوسی است که به‌تازگی از همسرش جدا شده 

و با پسر عجیبش ایزاک زندگی می‌کند. ایزاک رفتارهای خاصی دارد، خوشحال 

و ناراحت نمی‌شود. واکنش زیادی به اطراف نشان نمی‌دهد و گاهی می‌گوید 

حضور افرادی را در خانه حس می‌کند که دیگران آن‌ها را نمی‌بینند. مادر لوسی 

هم از مشکلی مشابه رنج می‌برد و در کنارش دریافت‌‌‌های عجیبی دارد که معلوم 

نیست کابوس هستند یا ارتباط با دنیایی دیگر. اما ماجرا وقتی جدی می‌شود 

که خود لوسی هم احساس می‌کند تصاویر عجیبی پیش چشمش رژه می‌روند. 

همزمان دو پلیس مشغول تحقیق روی یک سری قتل زنجیره‌ای هستند و وقتی 

به قاتل مرموز نزدیک می‌شوند می‌فهمند او هم به‌دنبال لوسی است.

چرا ببینیم؟
ســریال امتیازهای بالایی دارد و اصــاً وقت مخاطب را تلــف نمی‌کند. فقط 

به‌خاطر داســتان پیچیدگی‌‌‌هایش باید کمی قصه را تحمل کنید تا داســتان 

روی ریل جذابیت بیفتد. داستان ترس روان‌شناختی جالبی دارد که در ذهن 

مخاطب نفوذ می‌کند. در فصل دوم نه تنها فضای سریال افت نمی‌‌‌کند؛ بلکه 

گره‌‌‌گشــایی‌‌‌های جالب و حساب‌‌‌شــده‌‌‌ای هــم دارد. اگر طرفــدار آثاری مثل 

»دارک« و »توســعه‌‌‌دهندگان« بودید قطعاً از تماشــای »ساعت شیطان« لذت 

خواهید برد.

کتابخانه‌ها زنده هستند
مریم گریوانی- دوستی، شماره حساب می‌‌‌‌‌خواهد 
تا مبلغی به حســابم واریز کند و بــرای کتابخانه بر 

اساس نیاز مراجعان، کتاب بخرم. می‌‌‌‌‌گوید؛ دلش 

می‌‌‌‌‌خواســته بــه یک جــای فرهنگی کمــک کند. 

به این نتیجه رســیده بــرای کتابخانــه عمومی که 

ســال‌‌‌‌‌ها خودش آن جا عضو بوده و از کتاب‌‌‌‌‌هایش 

استفاده کرده کتاب بخرد تا همه بتوانند از کتاب‌‌‌‌‌ها 

استفاده کنند. این کار فرهنگیِ سنجیدۀ او، خیلی 

خوشــحالم می‌‌‌‌‌کند.  این اقدامِ دوســت مهربان و 

عضو فعال کتابخانه، باعث می‌‌‌‌‌شود تا افراد دیگری 

را که طی این ســال‌‌‌‌‌ها به کتابخانه کمــک کرده یا 

کارخاصــی انجام داده انــد، در ذهنم  مــرور کنم و 

یادشان کنم.  قبل از همه، یاد آن سربازی می افتم 

که حدود 15 سال پیش، وقتی یک کتابدارِ تازه‌‌‌‌‌کار، 

کمــی ترســو و محتاط بودم، یــک بســته کوچکِ 

مستطیل شــکل که روی آن را هم با روزنامه، کادو 

پیچی کرده بود، برای اهدا آورد. گفت: »این کتابی 

اســت که من هر کتابخانه‌‌‌‌‌ای رفتم آن را نداشتند. 

تصمیم گرفتــم یک ســری کامــلِ آن را بخــرم و به 

کتابخانه اهدا کنم؛ فقط لطفاً بسته را بعد از این که 

من رفتم باز کنید.« ترســیدم. با خودم گفتم نکند 

ماده منفجره‌‌‌‌‌ای، چیزی داخلش باشــد. بســته را 

با کمک بچه‌‌‌‌‌های کتابخانه، با احتیاط باز کردیم. 

ترقه و ماده منفجره‌‌‌‌‌ای در کار نبود. محتوای بسته، 

یک دوره سه جلدی شاهنامه فردوسی به نثر بود. 

نمی‌‌‌‌‌دانم چرا اصرار داشت بعد از رفتن‌‌‌‌‌اش باز کنیم 

... یا یاد خانم محمدی می‌‌‌‌‌افتم که چند سال پیش، 

حق عضویت تعدادی از بچه‌‌‌‌‌های بی بضاعت را داده 

بود و ما آن ها را رایگان عضو می‌‌‌‌‌کردیم. از عضوی که 

اشتراک یک ساله، روزنامه شهر را برای کتابخانه 

خریده و از آقای حصاری که کتاب‌‌‌‌‌های پاره پوره را 

می‌‌‌‌‌برد توی خانه‌‌‌‌‌اش صحافی می‌‌‌‌‌کرد.

ادب ایرانی‌ها، به روایت شاردن فرانسوی

ژان شاردن فرانسوی جهانگردی 

بود که در عصر صفوی به ایران 

آمد و در سفرنامه‌ خود نکات 

جالبی درباره ادب ایرانیان 

آورده که خواندنی اســت: 

»ایرانــی هــا و البته ســکنه  

شهرنشین آن‌ها، همان‌گونه 

کــه از حیــث زیبایــی و خــوش 

اندامــی درخــور تحســین هســتند، از 

حیث اخلاق و معاشــرت هم در دنیا بی‌نظیر می‌باشــند. من هیچ ملت 

را مودب‌تر و ملایم‌تــر از ملت ایران ندیــده‌ام و ادب و نزاکت در ایرانی‌ها 

فطری است و اگر سال‌ها با یک ایرانی دوســتی یا معامله بکنید، محال 

اســت از زبان او چیزی بشــنوید که شــما را برنجاند و محال اســت که او 

حاضر باشــد یک خبر بد به شــما بدهد و اگر مجبور شــود راجع به مرگ 

یک نفر صحبت کند می‌گوید »عمــرش را به شــما داد« یا »عمرش را به 

شما بخشید«. یعنی او نمی‌خواست بمیرد تا این‌که باعث تاثر شما بشود 

بلکه چون شما را دوست می‌داشت برای ابراز دوستی عمرش را به شما 

واگذار کرد و رفت«.

کارت تبلیغاتی سحرآمیز

داشــتم مــی رفتــم، از دور دیــدم یــک کارت 

پخش‌‌کن خیلی بــاکلاس، کارت‌‌هــای رنگی 

قشنگی دســتش اســت؛ ولی کارت‌‌ها را به هر 

کسی نمی‌‌دهد! به خانم‌‌ها که اصلًا نمی‌‌داد و 

درباره آقایان هم خیلی گزینشی رفتار می‌‌کرد؛ 

انگار فکر می‌‌کرد هر کســی لیاقت داشتن این 

تبلیغات را ندارد، بدجوری کنجکاو بودم بدانم 

آن کارت‌‌ها چی هستند؟ کفش‌‌هایم را با پشت 

شلوارم پاک کردم، شــکمم را دادم تو و در عین 

حال ســعی کردم خودم رو جوری نشان بدهم 

که انگار برایم مهم نیســت! اما دل تو دلم نبود! 

همین‌‌طور که ســعی می‌‌کردم با بــی‌‌ تفاوتی از 

کنارش رد بشوم با لبخندی بهم نگاه کرد و یک 

کاغذ رنگی طرفم گرفت و گفت: »آقای محترم! 

بفرمایید«! کارت را با تظاهر به بی‌‌اعتنایی گرفتم، 

چند قدم جلوتر پیچیدم داخل یک مغازه و آن قدر 

هول بودم که داشتم با ســر می‌‌رفتم توی شیشه! 

ایستادم و با ذوق تمام به کاغذ نگاه کردم، نوشته 

بود: »دیگر نگران طاسی سر خود نباشید! پیوند 

مو با جدیدترین متد روز اروپا«

داستانکسفرنامهروایت یک کتاب‌‌‌‌‌دار

  

 

 


